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چکیده
دو شهر تبریز و اردبيل از جمله شهرهای قاجاری محسوب می شوند که دارای خانه های متعددی با پنجره های ارسی 

هستند. تعدد آنها در بناهای قاجاری برجای مانده، بازگوکننده اهميت و جایگاه این آرایه تزئينی-کاربردی در دو شهر 

مذکور است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر نيز، شناسایی الگوی مشترک و متفاوت ارسی های دو شهر، با تکيه بر 

عناصر نقش و رنگ می باشد. ازاین رو، می توان پرسيد که با توجه به همجواری دو شهر مذکور، چه تشابهات یا تفاوت های 

از منظر ذکرشده، در ارسی های این دو شهر، وجود دارد؟ هم چنين در سير تاریخی دوره قاجار، ارسی های دو منطقه، چه 

تغييرات بصری را داشته اند؟ برای دستيابی به این امر، سعی در بررسی و تطبيق نقش و رنگ ارسی ها )به عنوان مؤلفه های 

اصلی مورد بررسی( به علاوه تکنيک و تزئينات آنها )مؤلفه های فرعی( در دو شهر، با یکدیگر شده است. در مسير پژوهش، 

تهيه مطالب، علاوه بر پيمایش های ميدانی، مطالعات کتابخانه ای نيز بوده که با روش توصيفی- تحليلی و تطبيقی مطالب 

تنظيم شده است. تحقيق حاضر نشان داد که شاخص های نقش و رنگ در دوره ميانی قاجار به نسبت دو دوره قبل و 

بعد از خود، در هر دو شهر از منظر فراوانی و تنوع، دارای کيفيت مطلوب تر و بهتری می باشد.
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عموماً پنجره های ارسی، به عنوان یکی از ارکان کاربری- تزئينی و هویت 
بخش در ابنيه های تاریخی محسوب می شوند. براساس آثار برجای مانده، 
می توان اذعان داشت که آنها از دوره ی صفویه تا اوایل پهلوی، یعنی تا قبل 
از استفاده گسترده عناصر فلزی در ساختمان سازی، حضور متنوع و پررنگی 
در معماری ایرانی اسلامی داشته اند. با توجه به این مسأله، همچنان که به 
دلایلی اقليمی شاهد سبک های معماری بومی متنوعی در کشور هستيم، 
این فرض وجود دارد که ارسی ها در هر منطقه نيز، علی رغم کارکردی 
واحد، دارای ویژگی هایی مختلف در طرح، نقش و ابعاد باشند. اما آن چيزی 
که باعث شده تا نگارندگان به این موضوع بپردازند، تفاوت ها در آذین بندی 
آنهاست. یعنی تمایزات آنها در قالب: )نقش، رنگ( و )تکنيک، تزئين( قابل 
مطالعه است. بر این مبنا، سوالات تحقيق بدین گونه قابل طرح است که، 
از دیدگاه ذکر شده، در ارسی های دو شهر  یا تفاوت های  چه تشابهات 
اردبيل و تبریز وجود دارد؟ و اینکه در سير تاریخی دوره قاجار، ارسی های 
دو شهر چه تغييراتی داشته اند؟ به همين منظور، سعی در بررسی و تطبيق 
نقش و رنگ )به عنوان مؤلفه های اصلی مورد بررسی( به همراه تکنيک و 
تزئينات )مؤلفه های فرعی( ارسی های این دو شهر با یکدیگر شده است. 
هدف این پژوهش، علاوه بر بررسی روند تغييرات در مؤلفه های مذکور 
موجود در ارسی ها از ابتدا تا انتهای دوره قاجار، شناسایی الگوهای مشترک 
و متفاوت ارسی خانه های تاریخی دو شهر اردبيل و تبریز نيز می باشد، تا 
بتوان شناخت بيشتر و بهتری نسبت به این هنر-  صنعت در دوره قاجار، 

دست یافت. از طرفی با توجه به مسأله هویت سازی در معماری معاصر، نياز 
به بازنگری آثاری از این دست به منظور بهره گيری نوین از آنها، ضروری به 
نظر می رسد. به دليل تعدد ارسی های موجود در خانه های قاجاری دو شهر، 
باعث گردیده تا انتخاب جامعه آماری، از طریق تقسيم بندی دوره قاجار به 
سه مقطع ) اوایل، اواسط و اواخر(، و انتخاب چندین ارسی، از هر یک از این 
مقاطع، در هر شهر، براساس معيارهای زیر باشد: 1- پرکاری )تراکم نقش 
و فراوانی شيشه های رنگی به کاررفته( 2- اصالت ارسی در محل موجود. 
دليل تعلق داشتن به یکی از سه بازه زمانی قاجار این است که، بتوان بهتر از 
نظر سير تاریخی، تغييرات اعمال شده را مطالعه نمود. بر این اساس ارسی 
قرایی،  سلطان  حيدرزاده،  قدکی،   مشروطه،  بهنام،  )سلماسی،  خانه های 
ساوجبلاغی( در طبقه بندی سه گانه به لحاظ تقدم دوره تاریخی، از شهر 
تبریز انتخاب شده است، ناگفته نماند که براساس تحقيقات انجام شده، 
در حال حاضر حداقل تعداد 123 ارسی از خانه های قاجاری و بازار تبریز 
برجای مانده است )نژاد ابراهيمی، 1392(. در مورد شهر اردبيل باید اذعان 
داشت که تاکنون تعداد 30 تا 40 خانه تاریخی شناسایی شده اند که ده 
از بازه  از آنها دارای پنجره ارسی هستند )کاظم پور، 1398، 37(  مورد 
زمانی مدنظر در مقاله حاضر، ارسی خانه های تاریخی )ابراهيمی، مبشری، 
ميرفتاحی، صادقی، دلجو، مشروطه و ارشادی( به ترتيب تقدم تاریخی 

مطابق شاخص های مذکور، برگزیده شده اند.

مقد  مه

روش پژوهش
 پژوهش حاضر به صورت توصيفی و تحليلی با رویکرد تطبيقی انجام 
پذیرفته است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، پيمایش 
ميدانی از طریق مصاحبه و عکاسی و با استناد بر مدراک موجود در سازمان 
فرهنگی، می باشد. هم چنين از نرم افزار اتوکد و راینو برای خطی کردن 
طرح ها جهت به دست آمدن جداول و نمودارها، استفاده شده است. شایان 
ذکر است که به دليل محرزنبودن تاریخ ساخت تمامی خانه هایی قاجاری و 
ارسی آنها، صرفاًً به ارسی ابنيه های که قدمت آنها معين بوده، پرداخته شده 
است. به طوری که از هر شهر هفت ارسی مورد بررسی قرار گرفته است. 
معيار انتخاب نمونه ها علاوه بر موارد ذکرشده در مقدمه، بر چند اساس 
دیگر نيز بوده، محرزبودن تاریخ ساخت آنها با توجه به تاریخ ساخت بنا، 

امکان دسترسی1  و دارا بودن شيشه رنگی ارسی هاست.

پیشینه پژوهش
در حال حاضر، عدم منابع علمی مکفی در زمينه بررسی و شناخت 
ارسی های  البته در مورد  به نظر می رسد،  نيز ملموس  ارسی ها،  پنجره 
در  دارد.  وجود  نيز  متعددی  و  دسترس  قابل  منابع  تبریز،  قاجاری 
آذربایجان شرقی«  استان  ارسی های  پژوهشی     »مستندنگاری  طرح 
غالب  آن،  در  که  تبریز، 1393(  اسلامی  هنر  دانشگاه  )مدهوشيان نژاد، 
ارسی های برجای مانده در استان مذکور، ثبت و اطلاعات آنها در جداولی 
دسته بندی شده است. مشابه این کار تحقيقاتی در طرح پژوهشی باعنوان 
»مستندنگاری ارسی های خانه های تاریخی اردبيل« )کاظم پور، دانشگاه 

هنر اسلامی تبریز، 1398( صورت پذیرفته، به نحوی که مشخصات فنی و 
تکنيکی ارسی های دَه خانه تاریخی بررسی و معرفی شده اند. مقالاتی نيز 
در این زمينه پژوهشی به چاپ رسيده است که اعم آنها بدین شرح است. 
مقاله »بررسی اهميت، فراوانی و پراکنش رنگ قرمز در ارسی خانه های 
تاریخی ایران« )وحدت طلب، نشریه هنرهای زیبا-  معماری و شهرسازی، 
1396(، با بررسی فراوانی و پراکنش رنگ قرمز در ارسی خانه های قاجاری 
تبریز، نتایجی در مورد تصادفی نبودن استقرار رنگ ها در سطوح شيشه های 
و  نور  زیبایی شناسی  »بررسی  مقاله  در  است.  داده  ارائه  ارسی،  رنگی 
پنجره های ارسی خانه های سنتی شهر تبریز در دوره ی قاجار« )شکرپور، 
کنگره بين ا للملی پایداری در معماری و شهرسازی، 1393(، به بررسی 
پنجره ارسی ها، تاریخچه و رابطه بين کاربرد فضا و ميزان نور ورودی آن، 
پرداخته شده است. هم چنين  تبریز،  قاجاری  در معماری چند خانه ی 
مقاله »تمایزهای کمی و کيفی ارسی های قاجاری تبریز« )مدهوشيان نژاد 
و عسکری، نشریه هنرهای زیبا-  هنرهای تجسمی، 1395(، به معرفی و 
دسته بندی نقوش ارسی های قاجاری شهر تبریز پرداخته اند. با این وجود 
اردبيل منابع علمی محدودی وجود دارد.  در زمينه ارسی های قاجاری 
در مقاله »تحليل و بررسی طراحی داخلی خانه های تاریخی دوره قاجار 
شهر اردبيل« )مطالعه موردی نقش ارسی در خانه های قاجاری اردبيل( 
)عمرانی فوق و پيرزاده، همایش ملی و معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، 
1392(، ضمن معرفی چند خانه تاریخی اردبيل به این نتيجه رسيدند 
که، فرم کتيبه ارسی ها از مستطيلی به هلالی تغيير شکل داده و اغلب 
از تکنيک قواره بری در تزئين آنها استفاده شده است. در نهایت می توان 
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به کتاب»ارسی پنجره رو به نور« )امرایی، انتشارات سمت، 1396( اشاره 
داشت که در برگيرنده، مباحث کلی از مراحل طراحی، تکنيک های ساخت 
و نقوش ارسی ها به همراه تصاویری از آنها می باشد. توجه پژوهشگران به 
ارسی های قاجاری تبریز تا اندازه ی در زمينه شناسایی و مطالعه برخی از 
ویژگی های قابل تأمل است، اما این مسأله در مورد ارسی های اردبيل نيز 
خيلی صادق نيست. مضاف بر این، مقایسه تطبيقی ارسی های دو شهر به 
جهت روشن شدن وجوه اشتراک و افتراقات آنها تا به امروز، مغفول مانده 
است. که همين امر، اهميت پژوهش حاضر را بازگو می نماید. به بيان 
دیگر در این پژوهش سعی شده تا تمایزات کيفی و کمی موجود در بين 
ارسی های دو شهر که تا به حال به آن توجه نگردیده است نيز مورد مطالعه 

و بررسی قرار گيرد.

مبانی نظری پژوهش
کاربرد ارسی در خانه های قاجاری تبریز و اردبیل

در حال حاضر تعاریف مختلفی از پنجره ارسی در منابع علمی ذکر شده 
است، از جمله: »ارسی ها در یا پنجره ی کشویی بالارویی است که به طور 
عمودی بالا و پایين برده می شود و عموماً درگاه آن رو به حياط است« 
)شفيع پور، 1385، 164(. به طور کلی نقطه مشترک غالب این تعاریف از 
ارسی ها، بازوبسته شدن لنگه ها به صورت عمودی می باشد. آنها همواره 
دوجداره ساخته می شدند و علاوه بر تأمين نور و تهویه هوا، منظره مناسبی 
به بنا می داده اند. اگر چه به دليل هزینه بالای توليد، معمولاًً استفادة عمومی 
نداشته و صرفاًً در کاخ ها، برخی مساجد و خانه های اعيانی، دیده شده اند 
)زارعی، 1392، 112(. اما می توان ارسی های برجای مانده از ابنيه های دوره 
قاجار به عنوان، یکی از مهم ترین عناصر معماری ایرانی به شمار آورد. اساساً 
ارسی از بخش های متفاوتی نظير: چهارچوب، پاتاق، کتيبه، وادار، روکوب، 
لتها )لنگه( و پاخور یا پاشنه تشکيل شده است )تصویر 1(. تمامی ساختار 
ذکرشده از چوب تأمين می شده و به منظور مستحکم نمودن اتصالات 

چوبی و سهولت در کاربری، از قطعات فلزی مانند گل ميخ، دستگيره و 
غيره استفاده شده است. هم چنين به کارگيری شيشه های الوان نيز در 
پنجره های ارسی ملزوم بوده است. همان طور که اشاره شد جهت رسيدن 
از  ارسی دار  تاریخی  بنای  شانزده  حاضر  تحقيق  تعيين شده  اهداف  به 
شهرهای تبریز و اردبيل انتخاب شده اند. لازم به ذکر است که در برخی از 
این ابنيه ها بيشتر از یک ارسی وجود داشته، اما نگارندگان صرفاًً بر روی 
ارسی شاه   نشين )طنبی( که معمولاًً پرکارترین )به لحاظ نقش، رنگ و 

اندازه( ارسی در بين آنها بوده، تمرکز داشته اند. )جدول 1(

1- مقایسه و تطبیق نمونه ها
برای دستيابی به پاسخ سوالات اصلی تحقيق، ارسی های مذکور، با 
یکدیگر در قالب مقوله های: نقش، رنگ، تکنيک و تزئين مورد بررسی قرار 
می گيرند. بر این اساس ابتدا نمونه ها توسط نرم افزار راینو به صورت خطی 
درآمده اند تا بتوان اطلاعات کمی مورد نظر را به صورت دقيق تر استخراج 

نمود. 

1-1. تطبیق تکنیک و تزیینات

برای شناخت بيشتر ارسی های دو شهر، ابتدا نياز به بررسی  اطلاعات 
اوليه )ظاهری، تکنيکی و تزئينی( آنها، ضروری می نماید، بر این اساس، 
اطلاعات مربوطه را براساس تقدم تاریخی ارسی ها، از منظر: تعداد لنگه های 

 اواخر قاجار اواسط قاجار اوایل قاجار شهر

 تبریز
 . خانه سلماسی1

 . خانه بهنام2

 خانه قدکی. 1
 خانه مشروطه. 2
 خانه حیدرزاده . 3

     بلاغیخانه ساوج. 1

 خانه سلطان قرایی. 2      

 اردبیل
 . خانه ابراهیمی1

 خانه مبشری. 2

 خانه صادقی. 1
 میرفتاحیخانه . 2

 (مجتهدی)دلجوخانه . 3

 . خانه مشروطه1
 ) اسماعیل بیگ(

 . خانه ارشادی2

 

 
 
 
 

 (Rokob)  روکوب                                                                                        (Archپاتاق ) کتیبه یا           
                                                                                                                                    

 
 
 (Sine Arch)سینه پاتاق          

 (Door fram)چهارچوب                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                        
               

جدول 1- خانه های تاریخی ارسی دار شهرهای تبریز و اردیبل.

تصویر 1- اجزای تشکیل دهنده  پنجره ارسی )ارسی خانه مشروطه تبریز(.
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آن )معمولاً نقش تعيين کننده ای در نحوه طراحی و تزئين نقوش دارد(، 
مکان قرارگيری در بنا، فرم کلی، نحوه تکثير نقوش هم چنين تکنيک 
و تزئينات، در جدول ذیل تنظيم شده است )جدول 2(. نتایج حاصله 
در  ارسی ها  تمامی  قرارگرفتن  محل  اولویت  اولاً،  که  است  قرار  این  از 
طنبی خانه ها واقع شده است. در بناهای که تنها یک ارسی وجود دارد، 
اولویت قرارگيری، ضلع جنوبی بنا )طنبی( بوده است، شاید دليل این امر، 
بهره گيری از تابش نور خورشيد توسط سازندگان بنا باشد چراکه در این 
حالت، تابش نور خورشيد در تابستان، به داخل اتاق کم خواهد بود اما در 
زمستان تابش اشعه خورشيد به داخل فضا به خوبی انجام می گيرد. اما 
در وضعيتی که تعداد ارسی بيشتر از یک بوده، در دو جناح طنبی، یعنی 
در دو ضلع جنوبی و شمالی به کار گرفته شده اند. ثانياً، چينش لنگه ها در 
این پنجره ها به دو صورت یکسره با تعداد لنگه های )7 و 9(، و یا چند 
ارسی سه لنگه ی جداگانه در کنار یکدیگر است. شایان ذکر است اساتيد 
برای نام گذاری و شناسایی ارسی ها، تعداد لنگه ها را ملاک  فن معمولاً 
قرار می دهند. ثالثاً، شکل کتيبه در دوره اول قاجار خانه های تبریز به 
صورت تخت )مستطيلی( و سایر دوره ها به شکل نيم دایره است ولی در 
خانه های شهر اردبيل تماماً مستطيلی می باشد. رابعاً، از نظر نحوه ساخت 
یا تکنيک بکارگيری در اجرای پنجره های مورد بررسی، می توان این گونه 
اذعان داشت که تمامی پنجره ها به جز پنجره خانه ابراهيمی اردبيل و خانه 
بهنام تبریز که با دو روش هم زمان قواره بری2 و گره چينی3 کار شده است، 
)تصویر   2 و   3( مابقی پنجره ها تنها با تکنيک قواره بری آذین یافته اند. نکته 
حائز اهميت در تزئينات به کاررفته در ارسی های مذکور این است که، بر 
خلاف شهر اردبيل که از آینه بری، نقاشی و خوشنویسی بر روی شيشه 
)تصویر 4( به علاوه پارچه بری و مشبک کاری )تصویر 5( در سطح نقوش 
چوبی و حاشيه ارسی ها، کار شده است، در شهر تبریز تزئينات محدود به 
آینه و پارچه بری است. هم چنين نکته متفاوت در ارسی خانه ابراهيمی 

یا کلام  ادعيه  از  اردبيل که در مابقی نمونه دیده نشده است، استفاده 
کتاب وحی به صورت مشبک در قسمت کتيبه ارسی است. به شکلی که 
کلماتی مانند الله و علی به راحتی خوانده می شود )تصویر 6(. اساساً روند 
شکل گيری نقوش، بر روی پنجره ارسی ها به صورت تکثير واگيره ها4 یا 
همان مجالس، با دو روش بوده است: 1- قرینه شعاعی، یعنی نقوش با 
تکرار واگيره های شعاعی، شکل می گيرند )نجيب اوغلو،1380، 29(، 2- 
قرینه محوری، یعنی نقوش حول یک محور ثابت به حالت معکوس تکرار 
می شوند )عنبری   یزدی،1390، 35(. بر این مبنا، به نظر می رسد که الگوی 
گسترش نقوش ارسی ها در خانه های تاریخی تبریز نيز با اردبيل متفاوت 
بوده، به نحوی که در تبریز تقریباً از یک الگوی مشخص، یعنی گسترش 
قرینه شعاعی، نقوش اصلی کتيبه ها ترسيم و اجرا شده اند، اما در اردبيل 
نيز می توان چند مدل ترسيمی را متصور نمود. وجود کادرهای اصلی 
بيضی، دایره و مستطيل شکل با گسترش قرینه محوری در قسمت کتيبه 
ارسی های اردبيل نيز گواهی بر این مدعاست )تصاویر   7 و 8(. و یا پوشش 
سرتاسر ارسی )کتيبه و لنگه ها( ارسی خانه صادقی اردبيل نيز از دیگر وجه 
مميزه آنهاست. شاید بتوان صرف زمان بيشتر به جهت ساخت ارسی ها، از 

دلایل مهم این تمایز برشمرد. 

1-2. معرفی و تطبیق طرح و نقش

با توجه به بررسی ارسی های قاجاری می توان اذعان داشت که بهترین و 
مهم ترین قسمت جهت ارائه ی بيشترین تزئينات، پاتاق یا کتيبه ارسی بوده 
است )مدهوشيان نژاد و عسکری، 1395(، چراکه همواره بيشترین سطح 
غيرمتحرک در پنجره های ارسی، منصوب به این بخش می باشد. در مورد 
لنگه ها یا درک های پنجره های ارسی اینطور به نظر می رسد که، به دليل 
متحرک بودن، حداقل نقش و رنگ را به خود اختصاص می دادند. همين 
امر نيز موجب توجه بيش از پيش و تمرکز سازندگان پنجره های ارسی به 

  تصویر2- قواره بری ارسی خانه سلماسی تبریز به همراه واگیره.                                                        تصویر3- گره چینی هندسی ارسی خانه ابراهیمی اردبیل به همراه واگیره.

تصویر 4- تکنیک های تزئینی در حاشیه پنجره ارسی خانه صادقی اردبیل.                           تصویر 5- پارچه بری در حاشیه پنجره ارسی خانه ابراهیمی اردبیل.
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تصویر 6- مشبک بری کلمات الله و علی در کتیبه ارسی خانه ابراهیمی اردبیل.  

تصویر7- قرینه شعاعی، ارسی خانه حیدرزاده تبریز.                                                                      تصویر8- قرینه محوری، ارسی خانه مشروطه اردبیل.

  جدول 2- تطبیق تکنیک و تزئینات پنجره های ارسی مورد بررسی.

 دوره بنا شهر
 تعداد

 یارس
 ارسیجای 

 در بنا
فرم 
 پاتاق

تکنیک و 
 تزیین

محل 
تزئینات 

 ارسی

تعداد 
 لنگه

طریقه 
گسترش 

 نقوش
 تصویر

                               
تبریز                       

                     
    

تبریز
 

سلماسی
اوایل قاجار 

 

1 

ضلع جنوبی طنبی
 

مستطیلی
 

گردان
 

و آینه
بری

 

کتیبه، لنگه
 

9 

قرینه شعاعی در مرکز و 
محوری در حاشیه

 

 

بهنام
 

اوایل
 

قاجار
 

1 

ضلع
 

جنوبی
 

طنبی
 

مستطیلی
 

گره
چینی و پارچه بری

 

کتیبه، لنگه
 

7 

قرینه محوری
 

 

حیدرزاده
اواسط قاجار 

 

ضلع شمالی 4
، جنوبی طنبی

 

نیم دایره
 

گردان
 

و آینه
بری

 

کتیبه، لنگه
 

5 

قرینه شعاعی در مرکز  و 
محوری در حاشیه

 ها

 

قدکی
اواسط قاجار 

 

6 

ضلع شمالی، جنوبی طنبی
 

نیم
دایره

 

گردان
 

و آینه
بری

 

کتیبه، لنگه
 

3 

قرینه شعاعی در مرکز  و 
محوری در حاشیه

 ها

 

مشروطه
 

اواسط
 

قاجار
 

4 

ضلع
 

شمالی،
 

جنوبی
 

طنبی
 

نیم
دایره

 

گردان
 و 

آینه
بری

 

کتیبه،
 

لنگه
 

3 

قرینه شعاعی در مرکز  و 
محوری در حاشیه

 ها

 

 

سلطان قرایی
 

اواخر
 

قاجار
 

4 

ضلع
 

شمالی،
 

جنوبی
 

طنبی
 

نیم
دایره

گردان 
 

کتیبه،
 

لنگه
 

3 

قرینه شعاعی در مرکز  و 
محوری در حاشیه

 ها

 

 

ساوجبلاغی
 

اوا
خر قاجار

 

2 

ضلع جنوبی طنبی
 

نیم
دایره

گردان 
کتیبه 
 

3 

قرینه شعاعی
 

 

مطالعه تطبيقی نقش و رنگ ارسی های قاجاری شهر تبریز با اردبيل



92
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 26، شماره  3، پایيز 1400

 دوره بنا شهر
 تعداد

 یارس
 ارسیجای 

 در بنا
فرم 
 پاتاق

تکنیک و 
 تزیین

محل 
تزئینات 

 ارسی

تعداد 
 لنگه

طریقه 
گسترش 

 نقوش
 تصویر

                               
تبریز                       

                     
    

تبریز
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و آینه
بری

 

کتیبه، لنگه
 

9 
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گردان، خوشنویسی،
 

آینه
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قرینه محوری
 

 

   

میرفتاحی
اواسط قاجار 
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ضلع جنوبی طنبی
 

مستطیلی
گردان 
کتیبه، لنگه 
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ق
رینه محوری

 

 

 

صادقی
اواسط قاجار 

 

1 

ضلع جنوبی 
طنبی

 

مستطیلی
گردان، نقاشی 

و خوشنویسی 
کتیبه، لنگه 

 

7 

قرینه شعاعی در مرکز  و 
محوری در حاشیه

 ها

 

 

دلجو )مجتهدی(
 

اواسط قاجار
 

5 

ضلع جنوبی و
شمالی طنبی 
 

مستظیلی
 

گردان، خوشنویسی
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اواخر قاجار
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گردان، خوشنویسی،
 

آینه
بری، نقاشی
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قرینه محور

 

 

 

ارشادی
 

اواخر
 

قاجار
 

1 

ب غربی طنبی
ضلع جنو

 

نیم دایره
گردان 
کتیبه، لنگه 

 

3 

قرینه شعاعی
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جدول3- فراوانی نقوش در ارسی های خانه های قاجاری تبریز و اردبیل.

 
 شهر
 

 
 بنا

  شفراوانی نقو
 مثبت مجلس

 )نقوش چوبی(
 منفی

 )شیشه(
 تعداد مجالس
 یا گره اصلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تبریز
 

  10 %61 %39 سلماسی
 

 8گره  %48 %52 بهنام
 

 13 %65 %35 حیدرزاده
 

  مشروطه
48% 52% 8 

 

 11 %51 %49 قدکی
 

 7 %57 %43 سلطانقرایی

 
 ساوجبلاغی

 
31 % 69% 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اردبیل
 
 

 

 ابراهیمی
 

35% 
 

65% 
 

 8  گره
 

 

 2 %57 %43 مبشری

 

 2 %75 %25 میرفتاحی

 
 8 %52 %48 صادقی

 
 12 %65 %35 دلجو

 
 10 %58 %42 ارشادی

 

 

اردبیل
 

ابراهیمی
اوایل قاجار 

 

1 

ضلع جنوبی طنبی
 

مستطیلی
 

گره چینی 
ک

و مشب
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کتیبه، لنگه
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7 
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میرفتاحی
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کتیبه، لنگه 

 

7 

ق
ی

رینه محور
 

 

 

صادقی
اواسط قاجار 

 

1 

ضلع جنوبی 
طنبی

 

مستطیلی
گردان، نقاشی 

و خوشنویسی 
کتیبه، لنگه 

 

7 

قرینه شعاعی در مرکز  و 
محوری در حاشیه

 ها

 

 

دلجو )مجتهدی(
 

اواسط قاجار
 

5 

ضلع جنوبی و
شمالی طنبی 
 

مستظیلی
 

گردان، خوشنویسی
 

آینه
بری، نقاشی

 

کتیبه، لنگه
 

3 

قرینه محور
 ی

 

 
 
 

مشروطه )اسماعیلی(
 

اواخر قاجار
 

3 

ضلع جنوبی 
طنبی

 

مستطیلی
 

گردان، خوشنویسی،
 

آینه
بری، نقاشی

 

کتیبه، لنگه
 

3 

ی
قرینه محور

 

 

 

ارشادی
 

اواخر
 

قاجار
 

1 

ب غربی طنبی
ضلع جنو

 

نیم دایره
گردان 
کتیبه، لنگه 

 

3 

قرینه شعاعی
 

 

اردبیل
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قسمت پاتاق شده است. فارغ از نوع نقش، نقوش در تمامی اجزای ارسی ها 
همواره به صورت قرینه طراحی و اجرا می شده است. به ترتيبی که فضاها 
با گسترش واگيره ها، پر می گردیده است. به هر یک از این واگيره ها در 
قسمت کتيبه ارسی، اصطلاحاً یک مجلس می گویند. هرچه تعداد مجالس 
به نظر می رسد )یوسفی،20،1390(. شایان  پرکارتر  ارسی  باشد  بيشتر 
ذکر است که در نقوش هندسی نيز با گسترش واگيره، واحد گره حاصل 
می گردد و با گسترش آن، گره هندسی به دست می آید )عنبری یزدی، 
1390، 38(. یکی دیگر از فاکتورهایی که باید در زمينه بررسی نقوش 
پاتاق ارسی ها بدان توجه داشت، فراوانی نقش یا همان نسبت فضای مثبت 
)چوب( به فضای منفی )زمينه یا شيشه( است. نگارندگان با درنظرگرفتن 
این دو مطلب ارسی های مورد بحث را در نرم افزار اتوکد و راینو ابتدا خطی 
و سپس نسبت فضاها را استخراج نموده که در جدول )3( قابل مشاهده 

است.
با توجه به بررسی های به عمل آمده، به لحاظ فراوانی نقش،   ارسی های 
تبریز در مقایسه با اردبيل در دوره های اول )اوایل قاجار( و دوم )اواسط 
قاجار(، تقریباً بيشتر است، یعنی مقدار فضای اشغال شده طرح نسبت به 
زمينه در ارسی های شهر تبریز غالب است و در نتيجه، نقوش فشرده تر و 
طرح کلی پرکارتر به نظر می رسد. اما در دوره سوم )اواخر قاجار(، بالعکس 
زمينه خود هستند  به  نسبت  بيشتری  نقوش  دارای  اردبيل  ارسی های 
)نمودار   1(. از آنجایی که تعداد مجالس ارتباط مستقيمی با تراکم نقوش 
داشته، مشخصاً بایستی گفت که همانند تناسب نقوش و زمينه در سه دوره 

قاجار، تعداد مجالس نيز از الگوی ارائه شده، تبعيت می نمایند )نمودار   2(.

1-3. تطبیق فراوانی رنگ های مورد استفاده

ارسی های دوره ی قاجار همواره با شيشه های رنگی هم نشينی دائمی 
داشتند، این عناصر در رنگ های نسبتاً ثابت ولی با پراکنش های متفاوتی 
به کار گرفته می شده اند. همان طور که بيان گردید، یکی از شاخصه های 
گرفته شده  به کار  و سطح  تناسب  شهر،  دو  ارسی های  تمایزات  بررسی 
شيشه های رنگی می باشد که در اینجا، ضمن ذکر رنگ های استفاده شده، 
ارائه شده است.  نيز  درصد سطوح هر رنگ نسبت به کل سطح ارسی 
همان طور که گفته شد، استفاده از الگوی قرارگيری پنجره ارسی ها در 
ضلع جنوبی فضای طنبی خانه های تاریخی اردبيل و تبریز، به دو شکل، 
تکی )در ضلع جنوبی( و چندتایی )اضلاع شمالی و جنوبی( بوده است. در 
خانه هایی که دارای چند ارسی ها بوده، از دو الگوی رنگی متفاوت استفاده 
الگوی رنگی شيشه ها در ارسی های وسط با  شده است، به ترتيبی که 
جناحين متفاوت است. یعنی شيشه های رنگی در ارسی های طرفين، از 
یک الگو و ارسی های مرکزی یا وسط نيز از الگوی دیگری در ترکيب بندی 
رنگی نيز پيروی نموده اند )خانه قدکی( به همين منظور ابتدا درصد رنگی 
هر یک از الگوها را محاسبه و سپس ميانگينی از هر رنگ را به عنوان الگوی 

نهایی خانه های دارای چند ارسی، در جدول ذکر شده است )جدول 4(.
ارسی های هر  دو  فراوانی شيشه های رنگی در  بيشترین  به طور کلی 
شهر متعلق به اواسط قاجار و کم ترین وسعت مربوط به اواخر دوره قاجار 
می باشد. ابتدا لازم به توضيح است که درصد نهایی مورد نظر از حاصل 
تمامی  در  قالب  رنگ  است.  در هر دوره محاسبه شده  رنگ،  جمع هر 
ارسی ها )به جزء دوره سوم قاجار در اردبيل که قرمز است( سفيد می باشد. 
اما فراوان ترین رنگ بعد از آنها در ارسی های تبریز در هر سه دوره، قرمز 
بوده و کم ترین ميزان شيشه های رنگی به ترتيب دوره های تاریخی اول 
تا سوم، سبز، زرد و مجدد سبز است. اما در اردیبل بيشترین رنگ بعد از 

 

نمودار 1- فضای مثبت و منفی در کل اجزای ارسی های قاجاری تبریز و اردبیل.
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نمودار 2- فراوانی شیشه های رنگی در ارسی های تبریز و اردبیل.

سفيد، به ترتيب، سبز، قرمز است، هم چنين کم ترین ميزان استفاده را به 
ترتيب، شيشه های بنفش و زرد رنگ داشته اند. از این رو به نظر می رسد که 
استادکاران به صورت تجربی یا غيرتعمدی، سعی در بهره گيری از رنگ های 

گرم به شکل غالب در کل سطح ارسی را مدنظر قراردادهاند. 
به طور کلی از منظر کمی، رنگ سفيد و قرمز به ترتيب بيشترین وسعت 
را در بين رنگ های دیگر از بازه ی زمانی اوایل تا اواخر قاجار را به خود 
ختصاص داده اند. هم چنين تنوع شيشه های رنگی در ارسی های شهر اردبيل 
به نسبت تبریز، بيشتر است. به صورتی که در تمام نمونه ها از هر چهار رنگ 
قرمز، آبی، سبز و زرد به صورت ثابت و بعضاً رنگ بنفش)خانه ابراهيمی( 
نيز استفاده شده است، اما در شهر تبریز این گونه نيست و در نمونه های 
اواخر دوره قاجار، به دلایلی شاهد حذف شيشه زردرنگ هستيم )نمودار 
2( در ادامه می توان گفت، استفاده از یک الگوی گسترش رنگی مشترک 
در سه خانه ارشادی اردبيل، قدکی و مشروطه تبریز نيز مشاهده می شود 
که از این قرار است: به کارگيری رنگ قرمز در مرکز، و در ادامه به ترتيب، 

سفيد، سبز، قرمز و آبی. در مابقی نمونه ها اشتراکی از این باب نيز یافت 
نگردید و ظاهراً اساتيد با توجه به ذوق و قریحه خودشان و البته دسترسی 
به ميزان تنوع رنگی شيشه ها نيز از آنها بهره برده اند. به نظر می رسد که 
اولویت ارسی ساز از به کارگيری شيشه های رنگی، ورود نور سفيد به فضای 
داخلی بوده، به دليل اینکه به جزء سه نمونه، در مابقی نمونه ها، بيشترین 
سطح مورد استفاده نسبت به سایر رنگ ها، متعلق به شيشه های بی رنگ 
است. از طرفی، همواره در تمامی دوره های مورد بررسی، اساتيد به هارمونی 
و چرخش رنگ ها برای ایجاد تعادل فضای بصری، دقت نظر داشته اند، 
به طوری که هر رنگی به صورت مجزا تنها در یک نقطه قرار نگرفته است 
بلکه همواره در سرتاسر سطح کار نيز دوران داشته، هم چنين این رنگ ها 
غالباًً در کنار رنگ های مکمل خود از منظر سردی و گرمی، قرار گرفته اند، 
همين امر موجب زیبایی و هماهنگی بيشتر آنها شده است. -   نزدیک بودن 
درصد رنگی شيشه ها گواهی بر این مدعاست.- تنها در برخی از نمونه ها به 
دليل جهت قرارگيری پنجره و ميزان نورگيری، انتخاب رنگ ها گزینشی تر 

جدول 4- درصد شیشه رنگی های به کاررفته در کل اجزای پنجره ارسی های تبریز و اردبیل.
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تبریز

      
                                                                                     

   
   

     
تبریز

 
 

 
اوایل قاجار

 - %22 %23 - %24 %22 بهنام 

        
   

      
اردبیل

      
                                                                                    

   
      

 
اردبیل

 
 

اوایل قاجار
 %9 %35 %18 %19 %8 %11 ابراهیمی 

 - %38 - %22 %19 %21 مبشری - %40 %14 %18 %11 %17 سلماسی

 اواسط قاجار

 - %34 - %19 %26 %21 حیدرزاده

اواسط قاجار
 

 - %30 %16 %18 %17 %19 دلجو

 - %25 %13 %19 %17 %28 صادقی - %30 - %23 %21 %25 مشروطه

 - %53 - %13 %16 %18 میرفتاحی - %13 %9 %27 %23 %28 قدکی

 اواخر قاجار

اواخر قاجار - %67 - %9 %12 %12 سلطانقرایی
 - %20 %19 %21 %18 %22 ارشادی 

 - %18 %4 %20 %26 %32 مشروطه - %63 - %10 %12 %15 ساوجبلاغی

مطالعه تطبيقی نقش و رنگ ارسی های قاجاری شهر تبریز با اردبيل



96
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 26، شماره  3، پایيز 1400

نتایج پژوهش حاضر و دستيابی جهت یافتن اشتراکات و افتراق های 
اولویت  است.  ذیل  شرح  به  تبریز  و  اردبيل  شهر  قاجاری  ارسی  های 
به کارگيری فضای پنجره های ارسی در خانه های تاریخی اردبيل و تبریز 
همواره در ضلع جنوبی اتاق شاه نشين بوده است. که در صورت کثرت، در 
ضلع شمالی نيز کار گذاشته می شده، یعنی به صورت شمالی و جنوبی بوده 
است. تزئينات صورت پذیرفته بر روی کل سطح ارسی، با تمرکز بر روی 
قسمت پاتاق انجام شده است. هم چنين استفاده از نقوش هندسی مشابه 
)گره شمسه هشت( در گره  چينی ارسی های دو شهر به همراه نقش سرو 
مانند در بين آنها، دیده شده است. شایان ذکر است که رنگ غالب ارسی ها 
بعد از سفيد، قرمز می باشد و ازجمله رنگی که در هر دو شهر کم تر مورد 
استقبال قرار گرفته، شيشه های زردرنگ است. از این مسأله نباید غافل شد 
که توجه به هم نشينی رنگ های سرد و گرم در کنار هم به علاوه چرخش 
رنگ ها در سطح کار برای ایجاد تعادل بصری در همه ارسی های مورد 
بررسی در دو شهر مدنظر اساتيد سازنده قرار گرفته است. استادکاران در 
تبریز بيشتر علاقه مند به ساخت اشکال نيم دایره در قسمت کتيبه ارسی ها 
بودند ولی در شهر اردبيل تمایل به کتيبه های صاف و مستطيلی شکل 
کاملًا مشهود است. یعنی در ارسی های دو دوره اول و دوم قاجار شهر 
اردبيل به صورت یک تکه )یکسره( با لنگه های متعدد )فرد( و در دوره 
سوم به صورت ارسی های سه لنگه مجزا از یکدیگر ساخته شده اند. ولی 
در تبریز تنها در دوره اول به صورت یکسره و دوره های بعدی به شکل جدا 
از یکدیگر با دو یا سه لنگه اجرا شده است. با این وجود، علی رغم استفاده 
حداکثری از تکنيک قواره بری در تزئينات ارسی های دو شهر، اما در تبریز 
غالباًً آنها متمرکز در قسمت پاتاق و در اردبيل معمولاًً شامل تمامی اجزای 
ارسی شامل پاتاق و لنگه بوده است. در همين راستا، فضای مثبت یا همان 
نقوش در ارسی دوره های اول و دوم تبریز و هم چنين دوره سوم اردبيل، 
در مقایسه با سایر دوره ها، بيشتر )پرکارتر( ارزیابی شده است، بدین ترتيب 
بيشترین تعداد مجالس در تبریز و اردبيل، به ترتيب مربوط به دوره های: 
اواسط و اواخر قاجار است. این نقوش در ارسی های خانه های قاجاری تبریز 
غالباًً از طریق، تکثير با روش شعاعی، و در اردبيل با روش قرینه محوری 
گسترش و ترسيم شده اند. اگرچه تعداد کمی ارسی ها در خانه های تبریز 

بيشتر ارزیابی شده و نقطه اوج آن هم در اواسط قاجار است، اما از منظر 
در  متنوع تری  استفاده  شاهد  اردبيل  ارسی های  در  به کاررفته،  تزئينات 
مبحث تکنيک ها هستيم، یعنی از آرایه هایی همچون: نقاشی، خوشنویسی 
و پارچه بری به جهت تزئين و پوشش بيشتر فضاها و اجزای ارسی به کار 
رفته است و نتيجتاً نقوش را ظریف تر جلوه داده اند. به نظر می رسد بر 
خلاف شهر اردبيل -  با توجه به زلزله بسيار مخرب در اوایل دوره قاجار 
شهر تبریز- هنرمندان شهر تبریز زمان کم تری برای انجام و ساخت این 

پنجره ها سپری نموده اند.
علی رغم استفاده خواسته یا ناخواسته استادکاران از رنگ سفيد به عنوان 
رنگ غالب ارسی های قاجاری تبریز و اردبيل، تقریباً الگوی متفاوتی در 
سایر رنگ ها و مخصوصاً کم ترین ميزان استفاده از   شيشه های رنگی وجود 
ثابت بوده ولی در  اردبيل طی سه دوره  دارد. هم چنين تنوع رنگی در 
تبریز نيز به این شکل نيست. دلایلی نظير: عدم دسترسی مکفی و یا 
هزینه بالای شيشه های رنگی، هم چنين سرمای بيش از حد هوا در فصول 
سرد و استفاده حداکثری از نور و هم چنين سليقه های شخصی اساتيد 
ارسی ساز، در این تفاوت ها نيز دور از ذهن به نظر نمی رسد. مجموعاً با 
درنظر داشتن این مطالب، می توان گفت که، در دوره ميانی قاجار، هر دو 
شاخصه ی فراوانی رنگ و نقش در جایگاه مطلوب تری نسبت به دوران 
قبل و بعد خود در ارسی های دو شهر تبریز و اردبيل داشته است. دلایل 
مختلفی می تواند در این مسأله دخيل باشد که شاید بتوان تثبيت حکومت 
پنجاه ساله ناصرالدین شاه یکی از آنها به شمار آورد. در پایان بایستی به این 
نکته اشاره نمود که دستاوردهای تحقيق حاضر به جهت شناخت دقيق 
و تخصصی تر از ارسی های قاجاری دو شهر تبریز و اردبيل، می تواند برای 
مرمت و هم چنين طراحان معماری نوین نيز مفيد واقع گردد. هم چنين 
به این مسأله نيز اشاره دارد که علی رغم نزدیکی جغرافيای تقریباً نزدیک 
دو شهر، اما هنرمندان ارسی ساز با توجه به اقليم و شرایط خاص منطقه 
خودشان شروع به ساخت وتزئين آنها نموده اند، که بخشی از آن قطعاً ریشه 
در آیين و فرهنگ های بومی آن مناطق دارد. این موضوع می تواند موضوع 

مناسبی برای تحقيقات آتی باشد.

می باشد. به نحوی که رنگ قرمز در اولویت استفاده قرار گرفته است. اما 
در همين پنجره ها نيز، به تعادل رنگی و چرخش رنگ ها، توجه شده است. 

البته تأکيد بر روی این رنگ نيز با توجه به برودت هوای سرد در منطقه نيز 
تا اندازه ی زیادی منطقی به نظر می رسد.

نتیجه

پی نوشت ها

1. شایان ذکر است که غالب ارسی های شهر اردبيل متعلق به بناهای مسکونی 
شخصی می باشد. که مالکين تعداد زیادی از آنها به دلایل مختلف، ازجمله: سکونت 
فعلی و اختلاف نظر با سازمان ميراث فرهنگی کشور، اجازه ورود به فضای داخلی 
و تصویربرداری را نمی دهند و مراجعه مکرر نگارندگان جهت عکاسی علی رغم 
ابَتر ماند. هم چنين تعداد از آنها نيز مخروبه شده اند و  کسب مجوزهای لازم، 
تزئينات ارسی ها تا اندازه زیادی از بين رفته ا ند. - مانند خانه اربابی- به همين دليل 
تنها هفت ارسی در سه بازه زمانی معيارهای مشخص شده، انتخاب و بررسی 

شده اند.
2. قواره بری در معماری سنتی ایران به معنی برش نقوش چوبی یا آجری به 

شکل منحنی است )کيان مهر؛ تقوی نژاد، و ميرصالحيان، 1394، 78(.
3. گره چينی ترکيبی است هماهنگ از شکل های هندسی به هم پيچيده، 
موزون و جاذب که با استفاده از خط های راست شکل گرفته است )نجيب اوغلو، 

.)130،1380
 4. کوچک ترین جزء قابل تکرار هر گره که در چهارچوب مشخص به روش 

معين رسم می شود.
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Orsi windows are one of the most important and main 
decorative components in Qajar historical buildings. Based 
on the surviving works, it can be said that they had a diverse 
and influential presence in Iranian Islamic architecture 
from the Safavid period to the early Pahlavi period, that 
is, before the widespread use of metal in construction. 
Due to this issue, as well as for climatic reasons, we are 
witnessing various indigenous architectural styles in the 
country. It is assumed that the orsi in each area, despite a 
single function, have different characteristics in design, 
role and dimensions. But what has made the writers focus 
on this is the differences in their decorations. That is, their 
differences can be studied in the form of )patterns, colors) 
and )technique, decoration). Based on this, the research 
questions can be asked in such a way that, what similarities 
or differences from the mentioned point of view, there are 
in the orsi of Ardabil and Tabriz? And that in the historical 
course of the Qajar period, what changes have the orsi of 
the two cities? For this purpose, an attempt has been made 
to study and match the patterns and colors )as the main 
components under study) along with the techniques and 
decorations )sub-components) of the orsi of these two cities. 
The purpose of this study, in addition to examining the trend 
of changes in the mentioned components in the orsi from 
the beginning to the end of the Qajar period, is to identify 
common and different patterns of orsi of historic houses in 
Ardabil and Tabriz. Therefore, it is possible to get more and 
better knowledge about this art-industry in the Qajar period. 
On the other hand, considering the issue of identity building 
in contemporary architecture, the need to review such works 
in order to use them in modern architecture seems necessary. 
In this research, in addition to field surveys, the preparation 
of materials has been a library study that has been organized 
by descriptive-analytical and comparative methods. Today, 
123 orsi in the buildings of Tabriz and 10 historical houses 
in Ardabil have been identified that have orsi. Based on this, 
the orsi of houses )Salmasi, Behnam, Qadaki, Mashrooteh, 
Heidarzadeh, Sultan Gharayi, Savojbolaghi) from Tabriz 

and the orsi of historical houses )Ebrahimi, Mobasheri, 
Mirfatahi, Sadeghi, Deljoo, Constitutional and Ershadi) 
from the city Ardabil has been selected. The present study 
showed that despite the fact that the orsi was always built 
in a special guest room )tanabi), But the form of the arch 
of Tabriz orsi is often flat, semicircular and Ardabil is flat. 
Role and color indices in the middle Qajar period compared 
to the two periods before and after it, in both cities in terms 
of frequency and variety, have a more desirable and better 
quality. Also, the predominant color of the orsi glass of the 
two cities in this period, after white, is red. Overall, despite 
the similar climatic conditions and geographical proximity, 
Ardabil orsi is qualitatively more colorful and technically 
diverse.

Keywords
Orsi, Qajar Houses of Tabriz, Qajar houses of Ardabil, Mo-
tif and Color in Orsi.
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